
 

 

 

 

 

 دن فلاوین اثردر  های بصریمطالعه پدیده: و تجربه حسی نور

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده:

نگاه به هنر و نقش مخاطب  رییهنر مدرن، به تغ یشناسییبایاصول ز دنیبا هدف به چالش کش مالینیهنر م

به  سمیمالینیبود، م یاز اصول اصل یکی یکه در هنر مدرن هنرمندمحور یدر آن پرداخت. در حال

تمرکز بر جوهره  و یبا حذف عناصر اضاف انیجر نیداشت. ا دیتأک یاثر هنر میو تجربه مستق یمحورمخاطب

 یترقیبلکه در درک و ادراک عم ،یکرد که نه تنها در سطح ظاهر جادیهنر و مخاطب ا انیم یدیاثر، روابط جد

 ۱۹۷۰ «بدون عنوان»اثر  ژهیوبه ن،یآثار دن فلاو ریتأث یاثر متمرکز است. پژوهش حاضر به بررس تیاز ماه

-یفیبا استفاده از روش توص قیتحق نی. اپردازدیم یاز ادراک بصر یترقیو عم یبر تجربه معنو )حصار(،

مخاطب  یداریو تجربه د نیفلاو یستیمالینیاثر م نیرابطه ب ،یاطلاعات از منابع اسناد یآورو جمع یلیتحل

 یاتجربه ،یهندس یهابا استفاده از نور فلورسنت و فرم ن،یکه آثار فلاو دهندینشان م جی. نتاکندیم یرا بررس

 راتیو اثر را محو کرده و تأث نندهیب نیب یکه مرزها سازندیم یو حس یبصر اکاز ادر کینامیو د دهیچیپ

که  ازدپردیم یذهن یینور و فضا، به خلق فضا بیبا ترک نیدارند. فلاو یرا در پ یو معنو یاحساس ،یبصر

 .کندیدعوت م یهنر ندیرا به مشارکت فعال در فرآ نندهیب

 های بصری، پدیدارشناسیدن فلاوین، ادراک، پدیده واژگان کلیدی: مینیمالیسم،

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

در اصول و قواعد  ، تحولات چشمگیریاستهای نو در حوزه هنر ایده پذیرایامروز که  چندگانهجهان 

توسط  ۱۹۶۰های کنونی هنر حاصل شرایطی است که در دهه وجود آورده است. ویژگیزیباشناسی به

پردازانی که در مواجهه با فرمالیسم مدرنیستی قرار داشتند، شکل گرفت. این شرایط در هنرمندان و نظریه

های یاسی و اجتماعی پس از جنگهای مختلف فکری، فلسفی، سای است که در زمینهپی تحولات عمده

هایی که جهانی اول و دوم به وقوع پیوسته است. به دنبال این تحولات، انسان قرن بیستم نسبت به وعده

عقل و خرد دوران مدرن مطرح کرده بود، دچار تردید شد و شروع به بازنگری در مفاهیم و اصول هنری 

گذاری نمود. پس از جنگ جهانی اول و همزمان با جنگ کرد و در این راستا ساختارهای جدیدی را بنیان

ویژه فرانسه، به آمریکا منتقل شد و با جریان های تغییرات هنری از اروپا، بهجهانی دوم، زمینه

طور خاص به دو جهت متفاوت هنر پاپ و مینیمالیسم اکسپرسیونیسم انتزاعی گسترش یافت و در نهایت به

و هنر پاپ، که تقریباً همزمان ظهور کردند، نقش اساسی در پایان دوران هنر منتهی گردید. هنر مینیمال 

عنوان یک جنبش فکری و فلسفی، از تأثیرات گیری هنر معاصر ایفا کردند. مینیمالیسم، بهمدرن و شکل

فلسفه پدیدارشناسی برخاسته و تمرکز زیادی بر ارتباط انسان، فضا و حجم داشته است. این جنبش با 



 

 

ویژه در مقابل اکسپرسیونیسم انتزاعی که بر ی مانند سادگی، تکرار و استفاده از مواد صنعتی، بهاصول

 (.۱۳۸۰جاکوبس،  ،)هانتر احساسات و بیان فردی تأکید داشت، شکل گرفت

با تأکید بر تجربه و ادراک مستقیم مخاطب، اصول زیباشناسی هنر مدرن را به چالش کشید.  مینیمالیسم

عنوان عامل شد، اما در مینیمالیسم، مخاطب بهعنوان خالق و مرکز توجه شناخته میدر هنر مدرن، هنرمند به

ه معنای توجه بیشتر به تنها باساسی در فرآیند ادراک و تجربه هنری مورد توجه قرار گرفت. این تغییر نه

ویژه بر تعامل او با اثر هنری تأکید داشت. در مینیمالیسم، اثر هنری برای مشاهده تجربه مخاطب، بلکه به

ناپذیر از عنوان بخش جداییآید. مخاطب بهوجود میشود، بلکه برای تجربه فیزیکی و حسی بهصرف خلق نمی

کند. هنر مینیمالیستی با های او اهمیت زیادی پیدا میو تجربه هافرآیند هنری در نظر گرفته شده و واکنش

طور خاص بر تجربه حسی و ادراکی بیننده تمرکز بر سادگی، حذف اجزای اضافی و کاهش رنگ و فرم، به

های فلسفی، بر روابط مستقیم و فیزیکی جای انتقال مفاهیم پیچیده یا ایدهمتمرکز است. در این نوع هنر، به

 عنوان یک پدیدهویژه در نحوه درک فضا و زمان. هنر مینیمال بهشود، بهیننده و اثر هنری تأکید میمیان ب

ای بدنی و فیزیکی از اثر هنری های ابتدایی خود، تجربهدهد تا از طریق حسادراکی، به بیننده این امکان را می

 .و محیط پیرامون آن داشته باشد

ویژه در دوران مدرن، توجه متفکران از شناخت بیرونی به خ تفکر بشر، بهطور که بیان شد، در تاریهمان

عنوان های علمی قرون اخیر، بدن بهسمت شناخت درونی تغییر جهت یافته است. در این راستا، در پژوهش

دنبال داشته محلی برای کشف و فهم ادراکات حسی مطرح شده است که این تغییر در رویکرد نظری را به

عنوان یک گر بهاند. پیش از قرن نوزدهم، مشاهدهطور تدریجی و در طول زمان رخ دادهاین تحولات بهاست. 

عنوان یک مسأله نوین شد، اما در قرن نوزدهم، مفهوم بینایی بهمولفه ثابت در فرایند ادراک بصری شناخته می

چرخش ادراکی اواخر قرن نوزدهم، که  وجود آورد.مطرح شد که ابعاد جدیدی را برای مطالعه ادراک بصری به

های سنتی مشاهده و بازنمایی بود. این چرخش، معنای کنار گذاشتن شیوههمزمان با هنر مدرنیستی بود، به

های قبلی قرار داشت، مفاهیم بینایی و تجربه بصری را دگرگون ساخت. در که بر پایه گسستی بنیادی از شیوه

مسأله مدرن مطرح شد و ابزارهای علمی برای مطالعه ادراک و همچنین  عنوان یکاین دوره، بینایی به

سازی دیدن و ابزارهای سنجش های شبیهوجود آمد. دستگاههای ادراکی بهسازوکارهایی برای تحلیل قدرت

ها تحت گر در این نظامدر عرصه عمومی و سرگرمی، استفاده از وسایل اپتیکی را تسهیل کرد. سوژه مشاهده

 دهند.ای است که ادراک بصری را شکل مییر نیروهای متعدد و پیچیدهتأث

اند که کرده فیتوص یدارشناسیکاوش در پد کیعنوان را به یستیمالینیها، پژوهشگران هنر مدهه یبرا

جنبش،  نیاز هنرمندان برجسته ا یکی ،۱سیاست. رابرت مور یبالاتر عار «یروحان» یاساساً از هر نوع معنا

 ءیش»شخص  رایکرد، ز فیصو اثر تو نندهیب نیب «روابط» یدر برقرار ینیعنوان تمرسبک را به نیخود ا

 ,2000Myer ,229-« ).کندیدرک م ییفضا نهیمختلف نور و زم طیمختلف و تحت شرا یهاتیرا از موقع



 

 

استدلال کرد که  نیهمچن ،یمرلوپونت سیمور ،یفرانسو سدارشنای، با استناد به پد2ند کراسیروزال (243

 آن منتقل کرده است یاهیپا یحس اتیبه بدن و تجرب« یستیآلدهیا» یتمرکز هنر را از معنا سمیمالینیم

(49, 1973Krauss,  )با  تواندیم ییتنهابه یتجربه حس ایمتقابل و متضاد باشند؟ آ دیدو با نیاما چرا ا

 سمیمالینیم استاندارد ریدر تفس هایکاست نیتربزرگاز  یکیآراسته شود؟  «یستیآلدهیا»و  یروحان یمعنا

رابطه فرد  یهاشاخص نیرتریو فراگ نیتراز مشخص یکی ، نادیده گرفتن(یطور کلبه یدارشناسی)و در پد

 . ۳کیانتوپت یهادهیبا اشکال اطراف در فضا است: پد

بینیم که اساساً هر چیزی که می - شمار، تصاویر انتوپتیکهای بیبرای هزاران سال و در میان فرهنگ

دارای اهمیت معنوی و خلاقانه  -های میگرنیتصاویر، شناورها و هالهنیست، از جمله پس« عادی»بینایی 

 رندیگیمنشا م یپردازش بصر ستمیهستند که از س یبصر یهاجلوه کیانتوپت ریتصاوعمیقی بوده است. 

(Lewis & Dowson, 1988از آنجا )فقط توسط  رند،یگیمنشا م یینایب ستمیاز س کیانتوپت ریتصاوکه  یی

 است،مند علاقه کیکه به شدت به مواد روانگردان و هنر اپت یفرهنگ انیدر م ناظر قابل مشاهده است.

های اندکی در مورد ارتباط مینیمالیسم با تصاویر انتوپتیک و نقش آنها در ساختار توجه است تحلیل جالب

و همچنین تاثیر این تصاویر بر فرآیند برقراری و کاوش روابط با هنر و ادراک صورت گرفته « آلیستیایده»

-۱۹۶۶) نیدن فلاو یستیمالینیآثار م یرابطه یحاضر با هدف بررس یمطالعهاست. بر همین أساس، 

 نییر تبها دو نقش آن کیانتوپت ریبا تصاو سم،یمالینیهنرمندان جنبش م نیتراز برجسته یکی، (۱۹۳۳

 لیراستا، پژوهش حاضر به تحل نیا درادراک انجام شده است.  تیتعامل با هنر و ماه ،یستیآلدهیا میمفاه

از آن در اتاق خواب دونالد جاد قرار داشته  یاکه نسخه پردازدیم نیاز فلاو( ۱۹۷۰) «4بدون عنوان» اثر 

 درآمده است.  شینمابه  ورک،یوین ،5کن ی بنیاد هنر دیا: در بیو در مجموعه

 

 روش پژوهش:

 گردآوریای و اسنادی صورت گرفته و اطلاعات به روش کتابخانه تحلیلی -این تحقیق به شیوه توصیفی

شده است. در این جستار پس از مطالعه کتابها، مقالات و تجسس در منابع، با توجه به هدف پژوهش به تشریح 

 پرداخته شده است.  مسئلهو تبیین چرایی 

 

 پیشینه پژوهش:

یمالیسم از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته دهد که جنبش مینی پژوهش حاضر نشان میپیشینه

تأثیر « هنر چیدمان»در فصل ادراک ارتقاءیافتة کتابش با عنوان  ،(۱۳۹۶است. در ایران، کلِر بیشاپ )

 کند. مریم ساکی زادهن مینیمالیسم بیان میهای موریس مرلوپونتی، فیلسوف فرانسوی، را بر هنرمندااندیشه



 

 

میلادی را مورد  ۱۹۶۰ای جایگاه مخاطب در آثار هنرمندان پیشگام مینیمالیست دهه مطالعهبا ، (۱4۰۱)

نقش محوری مینیمالیسم در پایان دوران مدرن  بهای ( در مقاله۱۳۸۹مطالعه قرار داده است. نرگس حریریان )

ای چیستی ادراک ( در مقاله۱4۰2نوید برزنجی و همکاران )نور در آثار دن فلاوین پرداخته است.  و بکارگیری

 اند. قرار داده در نسبت با رازآمیزی آثار هنری مدرن بر اساس اندیشه مرلوپونتی را مطالعه

یدارشناسی ادراک ای با عنوان پد(، در مقاله2۰۱۹) ۶المللی، خوان کارلوس سالاس بالستینی بیندر عرصه

، به بررسی پدیدار شناسی  ۷(۱۹۷۱-۱۹۷۳مینیمالیست به کار رفته در کن لیس )پورتو پترو، مایورکا، اسپانیا، 

در هنر مینیمالیسم و تاثیر آن بر ادراک مخاطب می پردازد و به شباهت های موجود در آثار دن فلاوین نیز 

نقش ، به ۹ی با عنوان تکرارهای پدیدارشناسی از مینیمالیسمادر مقاله (،2۰۱۶) ۸اشاره می کند. اندرو چشر

پدیدارشناسی در هنر مینیمالیسم و تاثیر آن بر آثار هنرمندان معاصر می پردازد و نشان می دهد چگونه این 

، در پایان نامه خود (2۰۱۸) ۱۰مورگان فالکونرکند. ی بصری و ادراک مخاطب توجه میرویکرد هنری به تجربه

، به بررسی تغییرات ۱۱با عنوان برخوردهای پدیدار: ادراک به عنوان رسانه در هنر از مینیمالیسم تا هزاره جدید

ی هایی دربارهپردازد و شامل تحلیلی هنر مینیمالیسم و تاثیرات آن بر هنر معاصر میی درک و تجربهدر نحوه

 د.باشآثار دن فلاوین نیز می

 یتجربه ن،یدن فلاو یستیمالینیآثار م انیم یمذکور، رابطه ینهیشیاساس، پژوهش حاضر با اتکا بر پ نیا بر

و  یمرلوپونت سیمور یهاشهیاند ریراستا، به تأث نیخواهد کرد. در ا یرا بررس یستیآلدهیا یو معنا یبصر

  .پرداخته خواهد شد فلاوین همچون اثر دنی ادراک مخاطب در مواجهه با آثار یبر نحوه ۱2یآلدوس هاکسل

 

 مبانی نظری:

 بصریادرا ک و بینایی  چشم، کنش

ترین حواس شـناخته شده ترین و نابعنوان اصیلطور خاص در فرهنگ غربی، بینایی بهدر طول تاریخ و به

عنوان پایه و اطلاعات بلکه به در تفکرات یونان باستان این حس، نه تنها به عنوان یک ابزار برای دریافت است.

در فلسفه ارسطو، ادراک بینایی نسبت به دیگر حواس مانند شنوایی، أساس یقین و شناخت، اهمیت داشت. 

توانستیم به درک حقیقت برسیم. ارسطو بر این باور قابلیت اطمینان بیشتری داشت و از طریق آن بود که می

طور جدی مورد توجه قرار داد. در این راستا، او به حواس آن را به تر، باید بدن وبود که برای شناخت دقیق

ها بینایی و چشم یکی نیستند. آن»گوید: کند و میرابطه میان قوه حسی )بینایی( و عضو آن )چشم( اشاره می

 .(۱۳۸۸)گاتاری، « دهندتمییزپذیرند، ولی باهم فقط یک عضو زنده و فعال را تشکیل می

های متفکران های حساسیتتوانیم ریشههایی بدانیم، میباستان را سنگ بنای چنین پژوهش اگر فلسفه یونان

ای بود که به طرق مختلف در به بدن و ادراک را از همان زمان پیگیری کنیم. ادراک و چگونگی آن مسئله

رح بوده است که ترین قوه ادراکی مطعنوان برجستهطول تاریخ بررسی شده است. در این راستا، بینایی به



 

 

گرفته شناسی مورد توجه قرار میطور کلی برای معرفتعنوان مثالی عینی برای تفکر انتزاعی و بههمواره به

 .است

شود. ای به خصلت سوبژکتیو تبدیل میسابقهطور بیدر نیمه نخست قرن نوزدهم، بینایی در عرصه فکری به

وعی تجربه بصری اشاره دارد که نه به چیزهای بیرونی بلکه شود که به ندر اینجا، دیدگاه جدیدی مطرح می

عنوان فردی که در چارچوب خاصی قرار دارد و گر بهبه خود سوژه اشاره دارد. این تحول در مفهوم مشاهده

طور اساسی ماهیت شناخت بینایی را تغییر کند، بهها تجربه میدیدن را بر اساس قراردادها و محدودیت

گر گر به یک سوژه فعال در فرآیند ادراکی است که دیگر تنها نظارهتغییر به معنای تبدیل مشاهدهدهد. این می

 .نوعی درگیر فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن استنیست بلکه خود به

عنوان گامی مهم در فهم هویت فردی از طریق ای نیز بهی اینهدر این زمینه، تفکر لاکان در نظریه مرحله

شود. در این نظریه، مشاهده کودک از خود در آینه، نقطه آغاز شناخت خویش است مطرح می بینایی

کند و ای بین هنرمند و اثر عمل میعنوان واسطهبه همین ترتیب، در هنر، چشم به(. 4۱، ۱۳۹4)جانستون، 

 .سازدادراک حاصل از بینایی را به ذهن منتقل می

ای اساسی عنوان مولفهحاکی از این است که در تفکر گوته، بدن دوباره بهی گوته نیز «هانظریه رنگ»کتاب 

دهد که در آن بدن، با تمام شود. در این اثر، گوته الگویی از بینایی ارائه میدر درک و تجربه بصری معرفی می

نگاه به بدن نه شود. این عنوان عنصری بنیادین در فرآیند بینایی شناخته میاش، بههای فیزیولوژیکیویژگی

گیری تجربه بصری است. گوته در مطالعات خود عنوان کانونی برای شکلای فیزیکی بلکه بهعنوان ابژهتنها به

دهد که بینایی نه تنها حاصل فرآیندهای فیزیولوژیکی است بلکه تأثیرات بیرونی نیز در آن نقش نشان می

 .رست از بینایی مطالعه شونددارند و این دو عنصر باید در کنار هم برای درک د

ویژه در ویژه در قرن نوزدهم، با ظهور علم فیزیولوژی مرتبط است. فیزیولوژی، بهاین تغییر در نگاه به بینایی به

عنوان ابزاری ویژه چشم بهعنوان علم جدیدی پدیدار شد که در آن بدن و بهزمینه مطالعه فرآیندهای بینایی، به

عنوان یک کانون برای درک های ادراکی مورد توجه قرار گرفت. در این عرصه، بدن بهبرای فهم بهتر فرآیند

 .(۳۰، ۱۳۹۹، شود که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد )کرریفرآیندهای پیچیده حسی شناخته می

لوژیکی، ای فیزیوعنوان یک تجربه سوبژکتیو و در عین حال مولفهطور کلی، در این روند تاریخی، بینایی بهبه

های مختلف فلسفی، علمی و هنری، تغییرات اساسی ویژه از دیدگاهدر تبدیل شدن به ابزاری برای شناخت، به

دهنده تأثیر متقابل بین مفاهیم فلسفی، فیزیولوژیکی و هنری را تجربه کرده است. این پیوندها و تحولات نشان

 .گیری مفاهیم جدید شناخت و ادراک هستنددر شکل

 ،یکیولوژیزیف یادهیحال پد نیو در ع ویسوبژکت یاعنوان تجربهبه یینایب ،یخیروند تار نیدر ا ،یطور کلبه

 لیتبد یو هنر یعلم ،یفلسف یهانهیشناخت در زم یبرا یدیکل یشده و به ابزار یاساس راتییدستخوش تغ

 ینقش مهم ،یهنر یکردهایو رو یلمع یهاافتهی ،یفلسف یهاشهیاند انیمتقابل م یوندهایپ نیشده است. ا



 

 

که  ک،یآنتوپت یهادهیپد ان،یم نیاند. در اکرده فایا یادراک و معرفت بصر دیجد میمفاه یریگدر شکل

در درک  ییبسزا تیهستند، اهم یخارج یهاو محرک یادراک ذهن انیم دهیچیدهنده تعامل پنشان

قرار  یدرون ییو بازنما یرونیب تیواقع انیدر مرز م هک ها،دهیپد نیو شناخت دارند. ا یینایب یندهایفرآ

 یعنوان ابزاربه زین یشناسییبایبلکه در هنر و ز یینایب یشناسستیو ز یتنها در علوم شناختنه رند،یگیم

 ریمطالعه تأث یبرا یانهیرا گسترش داده و زم یشناسمعرفت یمرزها ،یپنهان تجربه بصر یهاهیکشف لا یبرا

های انتوپتیک به معنای اند که پدیدهمحققان حتی استدلال کرده .کنندیفراهم م طیبدن و مح هن،متقابل ذ

های غار در هایی که بر روی دیوارهنقاشی -شده هنری هستند های شناختهواقعی کلمه موضوع اولین نمونه

های های موجود بر روی سفالو همکارانش بر این باورند که بسیاری از طرح ۱4. تونی برلنت۱۳فرانسه یافت شد

های زیگزاگ مشخص، تصاویر آنتوپتیک هستند که ناشی ، مانند این طرح با طراحی۱5پیشاتاریخی میمبِرس

های داتورا باشند. چهار مارپیچ به عنوان نمادی از جوانهمی ۱۶های گیاه سایکواکتیو داتورااز مصرف عصاره

 (.2( )تصویر Berlant, 2018اند )تفسیر شده

های آنتوپتیک تصاویر واقعی برخلاف خطای دید )که در آن چیزی را می بینیم که وجود ندارد(، در پدیده

 یهاو در حالت شوندیم یمغز ناش ایهستند که از درون چشم  یبصر اتیتجرب کیانتوپت یهادهیپدهستند. 

 یزگها و خطوط زاگمانند نقطه یهندس یمعمولاً شامل الگوها هادهیپد نی. ادهندیرخ م افتهی رییتغ یآگاه

گردان، مواد روان ریتحت تأث (.Williams, 2002, 121) شوندیها درک متوسط انسان یطور جهانهستند که به

معتقد است که هنر و  امزیلیو-سیمنجر شوند. لوئ افتهی رییتغ یآگاه یهاالگوها ممکن است به حالت نیا

(. Williams, 2002, 111دارد تا به هوش ) یها بستگآن یدستکار ییو توانا یذهن ریدرک آن به تصاو

که توهمات  یاند، در حالخالص یبصر یهادهیتنها پد رایز تند،از توهمات متفاوت هس کیانتوپت یهادهیپد

به  هادهیپد نیا ،ی(. در مراحل بعدWilliams, 2002, 127هستند ) یکیزیو ف یفرهنگ اتیشامل تجرب

مرتبط  یگرسنگ ایمانند اضطراب  یفرد طیو ممکن است به شرا شوندیم ریتفس تیآشنا در واقع یهالشک

 وندیپ یاحساس اتیو به تجرب شوندیم نینماد یدر مراحل بعد ریتصاو(. Williams, 2002, 128)شوند 

 یعلم یایها در دنحالت نیا راتیکه تأث کندیم دیتأک ۱۷امزیلیو-سی. لوئ( ,2002Williams ,129) خورندیم

را به عنوان  هاتجربه نیبر هوش ممکن است ا یگذارارزش رایز شود،یگرفته م دهیمعمولاً ناد یو مذهب

 (.2)تصویر  (Williams, 2002, 121رد کند ) کیو پاتولوژ یرعقلانیغ

 



 

 

  
             (Url2منبع: ) پدیده آنتوپتیک. 2تصویر                                                   (Url1منبع: )های پیشاتاریخی میمبرِس سفال: : ۱تصویر 

بیشترین ارتباط را با « 2۰اختلال بصری»و « ۱۹فوسفنس»، «۱۸تصویرپس»، پدیده آنتوپتیکدر رابطه با 

 دارند.های خاص خود را بحث حاضر دارند. هریک از موارد نامبرده، و ویژگی

مانند. این پس تصویر عبارتند ازتصاویری رنگی که بعد از تحریک شبکیه توسط نور، بر چشمان ما باقی می

پس تصویر شامل پس تصویر منفی شود. های تصویری در چشم ناشی میکنندهپدیده از تحریک شدید دریافت

شوند و های تصویر اصلی حفظ میرنگتصویر مثبت، در مورد پس (.lee, 2005)و پس تصویر مثبت است 

تصویر مشابه تصویر اصلی است. یک پس تصویر مثبت معمولاً فقط برای کسری از ثانیه درک می شود. پس

کننده فعالیت مداوم سیستم بینایی است، بلافاصله پس از تصویر تصویر مثبت، که به احتمال زیاد منعکسپس

تر )چند ثانیه، حتی چند دقیقه( طول تواند بسیار طولانیست و میکننده فرآیند انطباق امنفی که منعکس

شود. پس تصویر نگاتیو شکلی مشابه تصویر اصلی دارد اما رنگ های متفاوتی دارد. به عنوان بکشد، دنبال می

شود و بلافاصله به یک ناحیه سفید مثال، زمانی که فرد برای حدود یک دقیقه به یک جسم قرمز خیره می

بینید که اندازه و شکل یکسانی دارد، اما می کند، پس تصویر منفی دیده می شود. پس تصویری را می نگاه

ی متفاوتی غالبا چشم ما ضمن حرکت، مجموعه (.lee, 2005)ای سبز یا فیروزه -رنگ متفاوتی دارد، یعنی آبی

انند خود را با طول مدتِ یک نگاه )میان توها بطور آنی ایجاد شده، میدیدگیرد اما پسکار میاز سلولها را به

 (.۳زدن( تطبیق دهند )تصویر دو پلک

شوند که شبکیه در معرض تحریک دیدها شباهت ظاهری دارند اما معمولا زمانی ایجاد میبا پس هافسفن

لات ها از اختلامالیم. برخی فوسفنسکه ما چشمان خود را میمکانیکی و الکتریکی قرار بگیرد؛ مثل زمانی

گونه ها بدون هیچشوند، اما تعدادی از آنفیزیولوژیکی و ذهنی مثل شیزوفرنی و حملات میگرن ناشی می

برند، این تصاویر را سر میفرهنگی که در آن به شوند افراد براساس بافتآیند، و باعث میوجود میتحریکی به

ها فقط توسط جالب توجه است که فسفن (.Grüsser & Hagner, 1990) به مسائل ماورایی نسبت دهند

افراد نابینایی که تجربه بصری قبلی دارند درک می شوند، که نشان می دهد تجربه بصری اولیه برای حفظ هر 

 (4)تصویر  (Merabet et al., 2003)مانده ضروری است سطحی از عملکرد بینایی باقی



 

 

کننده در حاشیه بینایی حرکت حواس پرتیک  -اختلال بصری )نویز بصری(–ی بصری آخرین پدیده

از حد است. نویز بصری یا همان اختلال بصری در آثار دیجیتال، عملیات جنبشی برای ایجاد احساس بیش

کند. اغلب به ، یک استراتژی بصری است که مادی بودن آثار را پیش زمینه می«نویز بصری»است. بطور کلی، 

های مختلف با نتایج متفاوت است حل مبارزه بین بازنمایی رسانهاغلب م« نویز بصری»رسد که نظر می

(Engberg, 2010, 2 .) 

که چشمان خود این سه پدیده تصویری هرسه در هرلحظه قابل مشاهده هستند، گرچه ممکن است زمانی

این یک ی هیچ چیز نیستیم؛ بندیم بیشتر قابل رؤیت باشند. بدون وجود لنز انتپیک قادر به مشاهدهرا می

های رنگی عمل ای فیزیولوژیک در بدن ماست. لنزهای مزبور همچون شیشهو پدیده ناپذیرواقعیت اجتناب

جا را در یک آن، نظاره کنیم؛ به موجبِ آنها چشم ما عملکرد خود را توانیم همهکنند که از طریق آنها میمی

اهر گردد، این لنزها بر کارکرد درونی مردمک رساند، درصورتیکه یک موج تصویری ظبطور مداوم به انجام می

 تأثیر می گذارند.

 

 

ثانیه به یک تصویر رنگی با چشمان باز نگاه کنید و با چشمان باز خود به صفحه سفید نگاه کنید،  ۳۰چشم با چشمان بسته. اگر حدود : پس تصویر منفی در ۳تصویر
 .            (Url3منبع: ) توانید یک پس تصویر منفی را ببینید که به همان اندازه و شکل اما با رنگ های مکمل استمی

 

             (Url4منبع: ) شوندمیها یا ساختارهای آشفته ظاهر ها، میلههای بی رنگ یا رنگی، لکهفسفن های ناشی از فشار به صورت ستاره: 4 تصویر

 ی نور دن فلاوین: مشاهده



 

 

کند. او با می آثار دن فلاوین به جای تاکید بر خط و حجم از لامپ های فلورسنت کشیده و دراز استفاده

ها تبدیل شد، این شیوه هنری را به هنر حرکتی این روش، که بعدها به یک سنت مورد علاقه مینیمالیست

زند. فلاوین نه تنها عنصر نور، بلکه عنصر فضا را نیز در کارهای خود به عنوان ماده هنری مورد میپیوند 

های هندسی مینیمالیستی را با چراغ« هایشمایل»او در ابتدا (. ۱۹۳، ۱۳۸2دهد )اسمیت، استفاده قرار می

اب دهنده الهام گرفته بودند. های مذهبی قرن هشتم با رنگ طلایی بازتکرد که از شمایلفلورسنت خلق می

ها، آثار فلورسنت خود را در فضای نمایشگاهی خاص نصب کرد. و او با توجه به مخالفت خود در مورد اما بعد

 ,hallتصویر را برای رسانه خود نامید ) -مجسمه نامیدن آثارش در نشریه آرت فروم اصطلاح ترکیبی شیء

دهد که فلاوین آثار خود را هم به عنوان اشیایی مادی و هم یاصطلاح دو وجهی نشان ماین  .(160 ,2005

گیرد. این اصطلاح منعکس کننده میل او به خلق هنری به عنوان عناصر غیر مادی در قالب نور در نظر می

ء یا یک مجسمه، بلکه تصویری است که بینده را دعوت می کند تا آن را در ارتباط است که نه تنها یک شی

فلاوین نه تنها از نور به یابد. ء است اما به آن تقلیل نمیتصویری که شامل یک شی -رافش ببیندبا محیط اط

نور ساطع شده  کند، بلکه آثار او تاثیری فیزیکی و حسی بر مخاطب دارند.عنوان یک رسانه هنری استفاده می

این آثار تاثیر یکسانی بر  2۱گوانگذارد. و به گفته مایکل شناختی بر مخاطب اثر میتاثیرات فیزیکی و روان

فرآیند دینامیک بین اثر هنری و « تاثیر: »22به نقل از بال( ۳۷۰، ۱۳۸۳روی مخاطبان خود ندارد )گوان، 

، مترجم آثار 2۳ی برایان مسومی(. به گفته ,2009katzberg  ,27« )کندبیننده است که شدت آن تغییر می

گذار از یک حالت تجربی بدن به حالت دیگر مرتبط است و به شدتی است که با تاثیر، » 25و گتاری24دلوز

(. این یک تحول شنیداری، Massumi, 1987, xvi) «معنای افزایش یا کاهش ظرفیت آن بدن برای عمل است

شود. به عبارت دیگر، ما با عنوان بیننده بصری یا لمسی است که در واکنش به یک وضعیت خاص ایجاد می

گیریم که تحولی در درون خود ما ایجاد کند. تاثیر یک محصول قابل شناسایی یر قرار میتوسط چیزی تحت تاث

یک رابطه موقتی منجمد  تاثیر»گوید، می« 2۶تاثیر به عنوان رسانه»از یک ملاقات است و همانطور که بال در 

این یک فرایند یا  (.katzberg, 2009 , 27« )شودشده بین ادراک و عملی است که با ذهنیت هم زمان می

این آثار با تبدیل یک شیء فیزیکی به یک ساخت اید. نیرویی است که توسط یک نیروی تاثیرگذار به وجود می

گذارد. اینطور است، حداقل اگر ما بخواهیم موضع عنوان یک رسانه، بر ما تأثیر میذهنی از طریق تأثیر به

ها در واقع رسد که رسانهای دیگر است. به نظر میشه رسانهگوید یک رسانه همیلوهان را بپذیریم که میمک

تواند یک شیء باشد، و در لحظه بعدی، مایعاتی هستند که قادرند فرم خود را تغییر دهند. یک دقیقه می

 تواند غیرمادی و به یک شیء ذهنی تبدیل شود. می

است، باید در اینجا گسترش یابد. اعتقاد ای دیگر لوهان مبنی بر اینکه یک رسانه همیشه رسانهاستدلال مک

است و بنابراین « لمس»دهد، تأثیرگذاری بر بیننده از طریق نوعی بر اینست که آنچه نور در واقع انجام می

کند، لمسی که تأثیر روانی و فیزیکی بر رسد به بدن نفوذ میطرف نیست. این لمسی است که به نظر میبی



 

 

هایی که در آن، سوژه بدنی گذارد با ایجاد موقعیت(. نور بر بیننده تأثیر میkatzberg, 2009 , 29بیننده دارد )

شود. کلیر بیشاپ اینگونه تعریف می کند که در هنر چیدمان همچون آثار از مرکز خود خارج شده و فعال می

توصیف « تجربی»یا « ورغوطه»، «تئاتری»عنوان شود و اغلب بهطور فیزیکی وارد میبیننده به»فلاوین 

شود. یافته مشخص میدر هنر نصب، با ورودی حسی کاهش« ادراک»وضعیت  (.Bishop, 2005, 6)« شودمی

تواند بیننده را به قدری فعال کند که از مرکز خود خارج شود و نیروی احساسی آن محیطی این شرایط می

، به طور فیزیکی غیر قابل تحمل برای بیننده می کننده ایجاد کند. این محیط، با توهمات بصری پرشدتگمرا

 شود. 

خاطر ویژه بهپدیدارشناسی مرلوپونتی توسط بسیاری از هنرمندان آن زمان از جمله فلاوین تحسین شد، به

(، یکی از ۱۹45نقشی که کار او برای بدن در ادراک قائل است. مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراک )

تواند ناپذیر است و هرگز نمیکند، جداییچیز از شخصی که آن را ادراک می»است که های اصلی این استدلال

طور واقعی در خود باشد، زیرا در انتهای نگاه ما یا در انتهای یک کاوش حسی قرار دارد که آن را با انسانیت به

راک نه تنها بینایی (. دومین استدلال کلیدی این است که ادMerleau-Ponty, 2002, 320« )کندتزئین می

هایی مانند کارهای دن فلاوین و جیمز تورل به تمام بدن کند. رسانه نور در نصببلکه تمام بدن را درگیر می

طور مستقیم نامد، به( می ,2005Bishop ,50« )2۷ماتریس شرایط»ای که بیشاپ آن را دهد تا تجربهاجازه می

 (.katzberg, 2009 , 42شود )آب در پوست جذب میدریافت کند، مانند چیزی که از طریق نفوذ 
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 فلاوینهای ادراکی در اثر حصار دن پدیده



 

 

ی برای لعادهایِ خارقی تجربههای نورانی، زمینهی فلاوین از تیوبهای ساده اما هنرمندانهچیدمان

ی مشخصی های رنگی پدیدآورد، البته این تجارب از هرگونه نظریهآورِ نور و سایهحیرتعلاقمندان به جزئیاتِ 

بدین  کندها چشم، در هر لحظه عملکرد خود را به ما اعلام میدر این چیدمان (. ,2006Kemp)دور هستند به

 سازد. صورت که بعنوان یک اندام فعال، مدام ما را از حضورِ و حیات خود آگاه می

های شدید مانند آثار دن فلاوین را دیدها به طور ضروری نقش مهمی در مشاهده اثار هنری با رنگپس

تواند پس تصویر نسبتا واضحی تولید کند. این دارند؛ حتی نگاه گذرا به تنها یک عکس از آثار دن فلاوین می

 ۱۶آرت)بدون عنوان( در موزه دیا  «حصار»پدیده نقش مهمی هنگام مواجهه با یک اثر بزرگ از فلاوین، مانند 

ای بیش از های آن به طور ظریف در امتداد دیوار به فاصلهفوت ارتفاع دارد و ماژول ۸کند. این اثر ایفا می

گذاری فلاوین فوت است، اگر چه تکنیک فاصله ۸فوت در  ۸شصت فوت قرار گرفته اند. هر ماژول یک مربع 

کند که بطور متوالی، تصوری از مودی تقسیم شود و بازی تصویری ایجاد میشود هر ماژول به طور عباعث می

نماید. همچنین ی این واحدها و ترکیب آنها را آشکار میآورد و حتی تکرار دوبارهیک واحد بزرگتر را بوجود می

آورد؛ توهمی ییک تعامل مداوم میان کل اثر و بخشی از آن وجود دارد که احساسی از توهمِ ادراکی را بوجود م

گیرد. در ابتدای مواجهه با اثر، مرزبندی دقیقِ آن روش مینیمالیستی و استانداردِ صور تکراری، شکل میکه به

قابل مشاهده است، اما ساختار فرمی زیرین آن تا حدی با ادراک اولیه متفاوت است و باعث سردرگمی در 

 حاکم بر فرم و ظاهر، تدریجا به یگانگیِ وهمناکی منجر که دوگانگیِشود، بطوریمورد دوگانه فرم و ظاهر می

 (.5های اثر فلاوین در ازمیان بردنِ دوگانگی است )تصویر شود؛ این امر تنها یک نمونه از قابلیتمی

کشد: این بطور مؤکد این پرسش را پیش می« حصار»فلاوین تقریبا در تمام آثار خود و بویژه در این اثر 

شود، یک شود؟ باوجود آنکه نوری که بر سطوح نزدیک افکنده میشود و به کجا ختم میز میاثر از کجا آغا

ی بیننده مستقل باشد. برهمین اساس توزیعِ نورِ تواند از خود اثرهنری و تجربهشیء عینی نیست، اما نمی

 آید.چشم نمیبههای نوری که نور، بیشتر از تیوبگیرد تاجاییای یکپارچه انجام میگونه رقیق به

دهد همان دوگانگی موجود ای که فلاوین مورد ساختارشکنی قرار میی دوگانهترین مجموعهحال مهمبااین

شود؛ فرایندی که اگر کسی بخواهد میان بیننده و اثر هنری است که به عملکرد چشم و فرایند آن مربوط می

باشد. حتی یک نگاه سریع در یک اثر، موجب آن می تصویر تولید شده توسط چشم را بشناسد، ملزم به شناخت

رسند. هرزمان که بدن یا حتی چشم خود را نظر میگردد که قرمزرنگ بهدیدهای نوری شدید میایجاد پس

گیرد. حتی درصورتیکه دیدهایی قبلی قرار میشود که روی پسدیدِ جدید ساخته میدهیم، یک پسحرکت می

کنند تا یچ حرکتی، تنها خیره شویم، چشمان ما بطور خودکار حرکت میکاملا ساکن باشیم و بی ه

ازای صورت بهشان را تازه نگه دارند. هرچه بیشتر به اثر فلاوین خیره شویم، در اینهای تصویریکنندهدریافت

 شود.ر میهای نامحسوسِ اثراتِ بصری درگیشماری از ذرات ولایهگذرد چشمان ما با تعداد بیکه می هر لحظه



 

 

که هر بار تماشای اثر، طورییابد بهی دیداری نیز تحول میهنگام مواجهه با این اثر، با گذر زمان، تجربه

ی ما با اثر، تعامل حصار و گذارد. از ابتدای مواجهههای چشمی ما میکنندهیک تأثیر نوریِ قوی بر دریافت

های متناوبِ انتهای ردیف لامپی شروعِ اثر بایستیم و بههگردد. چنانچه در نقطچشمان ما بیشتر و شدیدتر می

جای دیدی از خود بهآنکه حتی پسآید، بیقرمز چشم بدوزیم، تصور ردیفی از انوار قرمز برای ما به وجود می

بگذارد. چنانچه یک نفر سر خود را به آرامی به سمت راست حرکت دهد، برای چندثانیه تصوری از تداوم میان 

ها چهار فوت فاصله وجود دارد، دهد که میان لامپشود. با وجود آنکه، ذهن تشخیص میها ایجاد میپلام

ها در ادراک ما جاری شود، احساس تداوم میان لامپوقتی سر همچون آکاردئون به عقب و جلو رانده می

رسد نظر مید شد تا اینکه بهشود. هرچه حصار را بیشتر از این منظر نگاه کنیم، احساس تداوم بیشتر خواهمی

دیدهای ی حصار، پسدقیقه نظارهرو هستیم. تنها بعد از سهی صوریِ یکپارچه و مجلل روبهبا یک مجموعه

صورت تواند توهم را از واقعیت تشخیص دهد در اینکه بیننده به دشواری میگردند بطوریآشکاری ایجاد می

دهد و تشخیص حصار الشعاع قرار میید که حتی بدن بیننده را تحتآکننده و وهمناک بوجود میفضایی گیج

دهد، نور را سازد. خودِ حصار نیزطیِ فرایند تماشای آن، وضوح خود را از دست میدیدها را ناممکن میاز پس

صورتی مداوم در تمیز میان رنگ و فرم، دهد و بهسازد و چشم واکنشی نامناسب نشان میبه چشم منتقل می

شود. حصار فلاوین و بطور کلی سایر آثار او، ما را یرون و درون، دریافت منفعل و درک فعال دچار اشتباه میب

 کند. بر چشم می و تأثیرات بصری نور شدیدا وادار به تشخیصِ سازوکارِ چشمی

شود، در هر ای با اثر میی تازهآمده، در هر لحظه بیننده وارد رابطه 2۸های موریسچنانکه در یادداشت

ی متفاوت که با اثر مواجه شویم، دریافت ما از فضا و شرایط نوری در یک سطح کاملا لحظه و از هر زاویه

ی جالب توجه آنست که وی در در یادداشتهای مرلوپونتی نکته (.Hodge, 2016, 425)گیرد ای قرار میتازه

کند و توجه ما را دیدها اشاره نمیخلق و دریافت پس ی بدن با اشیا، به فرایندتوضیحاتِ خود پیرامون مواجهه

: کارکرد موجود زنده استبدن ما در جهان معادل قلب در یک »ی او: گفتهنماید. بهبه آن فرایند جلب نمی

کند، دمد و آن را در خود حفظ میگردد، حیات را در بدن میقلب آنست که آشکارا موجب تداوم زندگی می

ی مسائل دهد... جهان و هر چیز عینی در آن، نه به واسطهک سیستم حیاتی را تشکیل میی آن یو بواسطه

شوند، اعضایی که با یکدیگر تماس بلکه به میانجی اعضای بدنِ من به من بخشیده می« 2۹ی طبیعیهندسه»

 ,Merleau-Ponty )« ی حیاتی که میان آنها جاری است، قابل شناسایی هستندکم بواسطهدارند یا دست

زمان و زنده میان بدن و جهان است که در آن، ادراک این جمله مرلوپونتی به معنای ارتباط هم (.235 ,2002

گیرد. ما از اشیاء و محیط اطراف نه تنها از طریق چشم، بلکه به وسیله بدن در تعامل با فضا و نور، شکل می

چشم ما و بدنمان به طور فعال وارد یک تبادل مداوم کنیم، بر اساس نظریه موریس وقتی به اثر هنری نگاه می

امیزند. این شوند که در آن بعد از تصویرها و اثرات نور به طور مداوم در شبکه نور و چشم ما به هم میمی

چیز و جهان به همراه اجزای بدن من وجود دارد، قابل مقایسه »گوید: مسئله با توضیحات مرلوپونتی که می



 

 

قابل ارتباط است. در واقع، این توضیحات به این نکته اشاره دارد که ( Merleau-Ponty, 2002, 237) «است

که هنگامیگیرد. ها شکل میهای آننشینی با بدن و چشم ما و با حرکتادراک بصری و اشیاء و اثر هنری در هم

شود که در آن، نورهای بازخوردها آغاز میپایان از تعاملات و ای بیشود، چرخهبیننده با اثر فلاوین مواجه می

مانده را های پسگذارند و چشم به طور فعال تصویرهای نوری چشم ما اثر میطور مداوم روی گیرندهاثر به

گیرند. این بازخوردهای مداوم، درست همانطور کند که در فضای بصری و روی خود اثر هنری قرار میتولید می

Ponty, -Merleauشود )بین بیننده و اثر تبدیل می« ۳۰اتصال زنده»ده است، به یک که مرلوپونتی توضیح دا

2002, 238.) 

دهد که چگونه بدن و چشم ما نه های مرلوپونتی، به شکل ملموس نشان میاین تجزیه و تحلیل بر أساس ایده

شوند. تغییرات رنگی ه درگیر میتر آثار هنری به طور زندتر و پیچیدهتنها در فرآیند دید، بلکه در تجربه عمیق

مشترک بدن و چشم در « زندگی»که چشم ما پس از نگاه به نورهای فلاوین تجربه می کند، نتیجه تعامل و 

یک فرآیند بهم پیوسته است. بدن و چشم نه تنها به طور جداگانه، بلکه به عنوان یک واحد زنده و پویا در 

 اند. درک و تجربه جهان، به هم متصل

قرمز  یهااز چراغ کینقطه خاص از هر  کی یاگر نگاه خود را بر رو ست؟یوحدت حاصل چ نیا یما معناا

. میخود را درک کن ینور یهارندهیگ یاز خستگ یگرید یطور ملموس تجلبه میتوانیم م،یثابت کن حصار یرو

طور که آن را لوله همان گرن ر،یپذچشم انعطاف فیپس از چند حرکت نامحسوس و ظر ای ه،یپس از چند ثان

تر و روشن تررهیبا درجات مختلف، ت یطور متناوب در امواجو به کندیم رییشروع به تغ م،یکنیادراک م

 داریسبزرنگ پد یبلافاصله اطراف فرم لوله قرمز، درخشش یدر فضا نکهیتا ا ابدییچرخه ادامه م نی. اشودیم

 .کندیم جادیا ینوران هیحاش کیو  شودیم

ها ظاهر : فسفندهدیرخ م زیانگشگفت یادهیها، پدآن کنندهزمیپنوتیو اثر ه یرنگ راتییامواج تغ نیآغاز ا با

ها شروع فسفن ه،یدر شبک یاشدهشناخته یکیالکتر ای یکیمکان کیتحر گونهچی. با وجود عدم وجود هشوندیم

. علاوه بر کنندیم تیقرمز را تقو یهالوله یرنگ راتییو تغ رهایتصوقدرتمند پس یهاهیو لا کنندیبه ظهور م

که برخلاف  ییهارنگ کنند؛یحرکت م دید دانیدر م ینیبشیپ رقابلیغ یزا با اشکالتوهم باًیتقر ییهارنگ ن،یا

 حصار نیدر واکنش به ا یهرچند که به نوع ستند،یفرم خاص محدود ن کیبه واکنش نسبت به  رها،یتصوپس

خود کند،  تیاز خلاق یرنگ یهافرم دیشروع به تول تواندیچشم م ،فلاوینمواجهه با اثر  در .اندشده جادیا

که خود  ییبپردازد، گو دید دانیدر م ییهافرم دیطور مستقل به تولو به ردیکنترل روند ادراک را در دست بگ

 شیباعث افزا ندیفرا نیا .کندیم یخود نقاش یاهیشبک یهارا با رنگ دید دانیهنرمند شده است و بوم م

ها در ادراک خود لوله یرنگ یسیاز دگرد دیجد یسطح جادیا نیجداگانه و همچن یهالوله نیب یوحدت ادراک

 ر،یرپذییو تغ یجار یهااز رنگ ییهاهیکه در آن، با لا شودیم جادیا میعظ ی. در هر دو حالت، احساسشودیم

ژل  یهاها و بافتاز مشاهده سلول یناش «یبصر زینو» ن،یبر ا ه. علاورسدیزنده به نظر م مینیبیآنچه م



 

 

خطوط  بخشد؛یم ایپو یبافت دید دانیبه م ،یبصر زیاز نو یاضاف هیلا نی. اشودیتجربه افزوده م نیبه ا هیزجاج

تمام  یپوشانهم . بادهندیجلوه م تریها را واقعو آن دهندیم یشتریها عمق و شدت بکه به رنگ ییهاو حلقه

 کی»از  یپونت-مرلو فیاست که کاملاً با توص حصارچشم، بدن و  انیم یستیهمز ،یینها جهینت ها،هیلا نیا

( Merleau-Ponty, 2002, 238) «بدن من وجود دارد یاجزا انیبا آنچه م کسانی یحت ایزنده، مشابه  وندیپ

 .تطابق دارد

انگیز به است، فراتر از شگفتی ساده ادراک، این نمایش بصری شگفت« زنده یک پیوند»اما این تجربه فراتر از 

وجود آید: برخورد با آنچه تواند از درون بهای که تنها مییکی از نادرترین تجربیات زندگی شباهت دارد، تجربه

ای شود، پدیدههای روحانی نادر دیده می. این پدیده که تنها در دیدگاه۳۱نامید« نورماورایی»آلدوس هاکسلی

اید؟ شود نور ماورایی چه شکلی دارد و از کجا میچشمگیر و غیر قابل تعویض است. حال این سوال مطرح می

گرایانه غیرممکن است، هاکسلی در که توصیف دقیق آن و قرار دادن آن در چارچوب تجربیات بینشدرحالی

دهد. او درباره تجربیات روحانی و ی انجام میاکار برجسته«۳۳درهای ادراک»، ۳2اش درباره مسکالینمقاله

های ترین تجربه، تجربه نور است. هرچیزی که توسط کسانی که به قطباولین و مهم»گرایانه می نویسد: بینش

« درخشد.رسد از درون میشود، به طرز درخشانی روشن است و به نظر میکنند دیده میمخالف ذهن سفر می

(Huxley, 1956, 75 .)معمولا از ارجاعات « نور ماورایی»کند که این های بینایان اشاره میاکسلی در نوشتهه

شود؛ به مواردی که در دنیای غیررویایی ما های قیمتی، مرواریدها، طلا و کریسال و شیشه بیان میبه سنگ

وقتی جادوی طبیعی فلز درخشان و یا » ( ,1992Wees ,109« )۳4اشیاء خودتابنده»بیشترین تابش رادارند، 

اند افزوده شود، های شریف که به طور هنرمندانه ترکیب شدهنورانی به جادوی دیگری از اشکال و رنگ اشیاء

ها پس از مصرف هاکسلی در ادراک رنگ( Wees, 1992, 109« )یابیمما خود را در حضور یک طلسم واقعی می

کننده را از رساند و شخص دریافتها را به توان بالاتری مین همه رنگمسکالی»دهد، مسکالین گزارش می

برای هاکسلی  (.Huxley, 1956, 74)« اندکند که در شرایط عادی از دید او پنهانهای ظریف آگاه میتفاوت

 ,2000Batchelor ,33-)است « ۳5خودیبی»ی وضعیت به معنای وجد، رسیدن به حالتی از فیض، و تجربه

ها را با چشم درونی یا حتی در شده در عرفا است که رنگهای معنوی مشاهدهاین تجربه مشابه به حالت (.34

  کنند.دنیای عینی پیرامون خود تجربه می

را  اثر فلاوین یتجربه ادراک تواندیم یعیدرخشان نور فوق طب یژگیبودن و و یاز خودنوران یهاکسل فیتوص

 ر،یتصاواز جمله پس ،یبصر یدارشناسیپد یهاهیلا ایآ درخشند؟یاز درون نم فلاوین یهالوله ایکند. آ فیتوص

را دنبال  یهاکسل یو اگر ما خط فکر دهند؟ینم لیاز درون چشم تشک ینور درخشان ،یبصر زیها و نوفسفن

، ۳۷ذهن یچشم درون یعنی، ۳۶ذهن نقاط ناشناخته است که توسط یاتجربه هیشب تجربه اثر فلاوین م،یکن

 یهابا تجربه یریناپذییبه طور جدا یعیمشاهده نور فوق طب ،یسنت یفرهنگ یهانهی. در زمشودیتجربه م

به  یعی. نور فوق طبردیگیسرچشمه م نامدیم« چشم ذهن»را  نآ یمرتبط است و از آنچه هاکسل یروحان



 

 

حرکت  انیپایب تیالیس کیکه در  شودیدرخشان ظاهر م تینهایصاف، شاداب و ب یهااز رنگ یاصورت توده

 یریناپذکه احساس اجتناب یبه طور وندند،یپیم گریکدیو به  شوندیدگرگون م ابند،ییم رییتغ کنند،یم

نور  نیا .موجود زنده است کیزمان جدا از هم و متحد هستند و نور خود به خود ها همشود که رنگیم جادیا

سخت  یهندس یکه از ساختارها ییهاهیبه صورت لا ایها فسفن هیبدون شکل شب یهابه صورت توده تواندیم

ظاهر  گذرد،یم شدهفیتوص یبصر یدارشناسیپد یهاهیو از درون لا دیآیم رونیب فلاوینو منظم همچون اثر 

 یعینور فوق طب است و تمام تجربه با یهر فرم در واقع خودنوران کند،یاشاره م یشود. همانطور که هاکسل

نور  نیا دنیکه د یاست. و در حال شود،یبودن با آنچه مشاهده م یکیاز وحدت، از  یهمراه با حس قدرتمند

 د،یآیما م یفراتر از خودآگاه یاز منبع دیتردیو ب دیندار نترلاست که بر آن ک لمیف کی یتماشا هیشب یکم

و از وجود خودتان برخاسته  دیکنیم دیما خود آن را تولوجود دارد که ش یتوقفرقابلیحس غ یبه طور متناقض

است تجربه  نی. چنشودیم کانستراکیو د جادیا شدهدهیو د نندهیب نیب گرید یدوگانگ کی گونهنیاست، و ا

. حرکت پرده ونددیپیمشابه شکسته و به وحدت م یادراک ندیفرآ قیاز طر یکه در آن همان دوگانگ اثر فلاوین

 یهاکه لوله کندیم جادیتصور را ا نیآن، ا زیانگبافت و حرکت شگفت ،یو درخشندگ دید دانیچشم در م

  .یعیزنده هستند، درست مانند نور فوق طب یموجود حصارقرمز 

ها آن را از فرهنگ یاریباشد که بس یامعادل تجربه یبه درست تواندیم فلاوین حصار یبه طور ساده، تجربه

هرچیزی که »علاوه بر این هاکسلی استدلال می :ند که  :کندیاستدلال م ی. هاکسلنامندیم یمعنو یاتجربه

پودهای ذهنی در طبیعت یا در یک اثر هنری شبیه به یکی از آن اشیاء درخشان و درونی باشد که در آنتی

 .C)« فته، القا کندیاگرایانه را، حتی اگر فقط به شکلی جزئی و کاهششود، قادر است تجربه بینشملاقات می

Wees, 1992, 109) دارد. اما توجه  شباهت یهاکسل فیبا توص قاًیدق-یاو به طور کل یآثار نور و-اثر فلاوین

تنها در  اثر فلاوینتجربه  ،یارجاعات به تجربه معنو رغمیاست؛ عل «یینایب»بر کلمه  دیکه تأک دیداشته باش

شده است. همانطور که  فیتوص م،یکنیآنچه که ما درک م شود،یم دهید رمسلحیقالب آنچه که با چشم غ

 یابه اندازه کدامچیدرباره ادراک هستند، اما ه فلاوینمانند آثار  یستیمالینیاند، آثار ماستدلال کرده یاریبس

 یبه خود یینور ماورا دنیداشته باشد. د تواندیم ییچه معنا نندهیب یادراک برا نیا ندیکه بگو روندیجلو نم

است که  تیحائز اهم لیدل نیبه ا قاً ینور دق نیهمراه. ا اتیاست، فارغ از هرگونه تجرب یمعنو یاخود تجربه

 اثر فلاویناست. ادراک  یو اله یخود معنو یادراک کردن، به خود دن،یاست که در آن عمل د یادهیپد

رکورد  یبه نوع نندهیشده است. ب فیآن تعر تیبه شدت با روحان شیکه از پ یپر از شگفت تاس یاتجربه

که  یزمان یحت قه،یدق نیچند یبرا یحت ماند،یم یباق دید دانیدر م «حصار» راتیتاث شود،یاثر م یزنده

 دهیرا ناد یربص زیها و نوفسفن ر،یتصاوکه پس ردیبگ میکه ممکن است فرد تصم یچشم بسته است. در حال

ها، اگرچه بدون توجه به آن دنیماست؛ د یهااز بدن یعلم یتیاست و واقع انکار رقابلیها غحضور آن رد،یبگ

 دهیها را نادآسان است که آن یکه به طور کل یاست. در حال یبه طور مفهوم دنیمعمول است، در واقع د



 

 

 بندهیفر یو نما د،یچشم خود اجتناب کن دنیداست که از  رممکنیغ باًیتقر فلاوین «حصار»گرفت، مشاهده 

بسازد که در آن عمل ادراک  ستانهیزاتحاد هم کیشود،  یکیکه با آن  کندیرا مجبور م نندهیمنفعل آن ب و

 .شودیم لیتبد یتجربه معنو کیو خود به  ابدییم یبه طور کامل برتر

 یاوجود نشانه نیبا ا کرد،یرا در هنر خود انکار م یمعنو ای نینماد یوجود هرگونه معنا فلاوین اگرچه

نفوذ ی اطراف آن او و فضاها ینور ساتیدر تاس یاوجود دارد که به طور ماهرانه تیانکار از معنو رقابلیغ

اگر  دهند.یارائه م ییروند و روشنایروزمره ما فراتر م یاه تیمعنا که آنها از واقع نیبه ا تیمعنو .کندیم

هایی بیند که سایهع شده در نورِ سبک مواجهه میکسی در نمایشگاهی از آثار او قدم بزند خود را با فضایی اشبا

اند، در این صورت برای شخصِ ناظر دشوار خواهد بود که خود رنگی در اطراف دیوارهای آن به رقص درآمده

ای و رنگینِ آن، نوری تابیدن گرفته است؛ درخششی های شیشهرا در یک کلیسا تصور نکند که ازخلال پنجره

 (.Isler ,2023 ,4عقاید سنتی، بر حضور آشکارِ خداوند دلالت داشت ) آسا که براساسمعجزه

کرد تا آنچه رسید را تجربه میبود که هرچه به دستش می« گراتجربه»فلاوین در معنای اصیلِ کلمه، فردی 

از تجربیات  شود را مشاهده نماید؛ او در پی یادگیریافتد یا آنچه واقع نمیکار میافتد، بهبطور واقعی اتفاق می

بینی تأثیراتِ ای درخصوص دلایل وقوع یک امر، یا دستگاهی نظری به منظور پیشبود و هرگز هیچ نظریه

ها و نور متفاوت است( و )که در مورد رنگدانه های مکملدر مورد رنگاو از نظریات پایه بعدی ارائه نکرد.

ها های خود براین اطلاعات یا ابعاد نظری درمورد رنگدیدها آگاه بود، اما هرگز در یادداشت ها و مصاحبهپس

سمت و سوی اظهاراتی ای از نظریات، او و آثارش را بهاظهارنظر نکرد. فلاوین آشکارا احساس کرد مجموعه

 سوق خواهد داد.-ها و آزمایشگاه های علمی معمول است ها، موزهچنانکه در نمایشگاه–استنتاجی

و  ۳۹، آر. بو لوتو۳۸فلاوین که در لندن برپا شد، دانشمندانی نظیر مارک لیدگو در طی نمایشگاهی از آثار

هایی ، یک اتاق اطلاعاتی برای طراحی نظریاتی از این دست درنظر گرفتند که در آن پدیده4۰مارک میودونیک

 تصویرپس یو هنر یعلم شگاهینما 2۰۰۶مارک در سال گرفت. چون رنگ و فلوئورسنت مورد مناقشه قرار می

 شگاهیاز نما یاز نور و رنگ را به عنوان بخش مخاطبانکرد که درک  دیو تول یطراح 4۱لندن واردیه یرا در گالر

هدف آنها نشان دادن وابستگی متقابل نفر در آن شرکت کردند.  هزار ۱2۰حدود  کهکرد  یبررس نیدن فلاو

 است. اساسی بین تجربه و ادراک است که زمینه ساز توهمات بصری

که آثار دن فلاوین حول محور تولید نور، پدیده فلورسنس »دکتر لوتو در مورد نمایشگاه دن فلاوین توضیح داد: 

های نور و رنگ در اینجا، در میان مجسمه»همچنین اشاره کرد « ها طراحی شده استو رابطه انسان با رنگ

تر از آن ما بسیار پیچیدهنور و دنیای درونی رنگ  خارجیکنیم که رابطه میان دنیای فلاوین، کشف می دن

چگونگی و دلیل آنچه توانیم شروع به درک میرسد و با کاوش در این رابطه پیچیده، است که به نظر می

 (. ,2006Kemp) «بینیم، بکنیممی



 

 

ه است، جای تکرارِ صرفِ آنچه شناخته شدها، بهجوی تجربیِ خود برای کشف ناشناختهفلاوین در جست

توقف نمود و هرگز تلاش نکرد « جادوی محض»همچون یک دانشمند عمل کرد. اما در مسیر خود برای یافتن 

بر طبیعتِ ساده و حتی « محض» یکلمهدر اینجا ؛ ای خاص وعینی دست یابدتا به چیزی فراتر از تجربه

موردنظر فلاوین در گریزانیِ دریافتِ  ی او دلالت دارد. جادویی ابزارهای صنعتیِ مورداستفادهپاافتادهپیش

  شود.های مکمل، یافت میدیدها، رنگهای فریبنده و کنتراسترنگ، بویژه تأثیراتِ رنگهای محدود، پس

 

 گیری:نتیجه

و تجربه  یاز ادراک بصر کینامیو د دهیچیپ ییفضا یرنگ یهایبا استفاده از نور فلورسنت و باز نیآثار دن فلاو

 کیساده است و به  یتجربه بصر کیفراتر از  یو اثر هنر نندهیب نیفضا، تعامل ب نی. در اکنندیخلق م ینور

 یدر رابطه با مرزها ژهیوبه هاینورپرداز وسطت دشدهیتول یبصر راتی. تأثشودیم لیتبد ایفعال و پو ندیفرآ

و  دهیچیتجربه پ کیبه  یسطح ندیفرآ کیو اثر، تجربه مشاهده را دگرگون کرده و آن را از  نندهیب انیم

 .کندیم لیتبد دهیتندرهم

فراهم  یادراک یهایتوهمات و باز یبرا یانهیو زم کشدیبا استفاده از نور، فضا و زمان را به چالش م نیفلاو

و  یذهن ییفضا ننده،یو ب یاثر هنر انیتعامل م نیبه همراه دارند. ا زین یکیزیو ف یحس راتیکه تأث آوردیم

 نیمرزها که در آثار فلاو ی. دوگانگشودیم یبصرو ادراک  تیدر درک واقع رییکه باعث تغ کندیم جادیا یتجرب

. حضور دهدیو اثر خود را نشان م نندهیب ء،یسوژه و ش انیم زیرفتن تما نیدر از ب ژهیوبه شود،یمشاهده م

 یمتفاوت از مشاهده اثر هنر یاو تجربه کندیم لیاز اثر تبد یرا به بخش نندهیعامل فعال، ب کیعنوان نور به

 .دهدیبه او م

که نه تنها منجر  کندیاستفاده م یو احساس یبصر یاخلق تجربه یبرا یانجیم یعنوان ابزاراز نور به نیفلاو

 نیبه همراه دارد. ا زیرا ن یدیجد یاحساس یهاو واکنش یبلکه توهمات بصر شود،یم یادراک راتییبه تغ

 .کندیم جادیاحساس ا واز نگاه  نیآفرتحول یاطور مداوم در گردش است و تجربهبه ندیفرآ

 یهاهستند، اما استفاده از نور و فرم یمذهب ای ینید ریدارد که آثارش فاقد تفس دیهمواره تأک نیفلاو اگرچه

 یدر پ نیفلاو که ی. در حالسازدیم یو مذهب یمعنو یمشابه به فضا ییاز آثارش فضاها یدر برخ یهندس

آثارش  راتیتأث کند،یم یخوددار یبو مذه یشناختروان ریاست و از هرگونه تفس یناب و بصر یاخلق تجربه

 .کندیدعوت م یبصر یاز فضا قیو درک عم یتحول معنو یبوده و مخاطب را به نوع یفراتر از سطح بصر

 یندهایبلکه مخاطب را در فرآ دهند،یارائه م یو بصر یعلم یانه تنها تجربه نیمجموع، آثار دن فلاو در

 دنظریتأمل و تجد یندهایدر فضا، فرآ نندهیحضور ب قیآثار از طر نی. اسازندیم ریدرگ زین یو معنو یاحساس

احساس  ،یینایزمان بکه هم شوندیل میتبد یجامع و چندبعد یاکرده و به تجربه کیدر درک و ادراک را تحر

 .کندیم ریو تفکر را درگ



 

 

 

 

1 . Robert Moris  
2 . Rosalind Krauss 
3 . Entoptic Phenomena 

تابد شود. در شرایط مناسب، نوری که به چشم میاطلاعات مربوط به اندازه، شکل، رنگ و موقعیت اجسام اطراف ما از طریق نور به چشم منتقل می

اند، ادراکات انتوپتیک نامیده ( تعریف شده۱۹42) تواند برخی از ساختارهای درونی آن را نمایان کند. این ادراکات که نخستین بار توسط ون هلم هولتزمی

 ( Helmholtz, 1924شوند )می
4 . Dan Flavin, "Untitled (blue and red fluorescent light)", 1970 

Barri« )حصار»نام اثر بدون عنوان است. اما این اثر با نام مجموعه  ersاز آن یاد خواهد شد« حصار»که در این مقاله با عنوان  شود( شناخته می 
5 . Dia:Beacon 
6 . Carlos Salas Ballestín 
7 . Phenomenology Of Minimalist Perception Applied To Can Lis (Porto Petro, Mallorca, Spain, 1971–

1973) 
8 . Andrew Chesher 
9 . Iterations Of Phenomenology: From Minimalism To Joëlle Tuerlinckx 
1 0 . Morgan Falconer 
1 1 . Phenomenal Encounters: Perception As Medium In Art From Minimalism To The New Millennium 
1 2 .Aldous Huxley 

ای آثار عارفان را مطالعه به طور گسترده مجذوب زندگی معنوی شد، به ویژه امکان مستقیم میان انسان و اوهیت. او ۱۹5۰-۱۹4۰آلدوس هاکسلی دردهه 

گردان مانند مسکالین را آغاز کرد و به این باور های عرفانی را گردآوری نمود. در همین دوره، هاکسلی آزمایش با مواد روانای از نوشتهکرد و مجموعه

مشابه تجربه عرفا از طریق روزه، دعا و مراقبه است. امروز، به عنوان دهند که از أساس کنندگان قرار میرسید که این مواد تجربه ای را در اختیار مصرف

تر به رازهای آگاهی انسانی ای که پیوسته خود را باز آفرینی می کرد تا ژرفنویسنده -شودترین کاوشگران ادبیات قرن بیستم شناخته مییکی از بزرگ

ترین تغییری تجربه خود را از مصرف مسکالین را به طور مفصل توصیف کرده است. نخستین و برجسته آلدوس هاکسلی(. Huxley, 1956, 57)نفوذ کند 

نیم ساعت پس از بلعیدن دارو، متوجه رقص آرامی از نورهای طلایی شدم. کمی بعد، سطوح سرخ باشکوهی »کند، درک او از رنگ است: که او ثبت می

 ,Wees, 1992« )شدند...لرزیدند، متورم و گسترده میکه با حیاتی دارای الگو و پیوسته در حال تغییر میهای درخشان انرژی، ظاهر شدند که از گره

32.) 

 ها نشان داده است هنر غارنشینان در عصر یخبندان، ممکن است تا حدی تحت تاثیر یک پدیده روانشناختی بصری. در دانشگاه دورهام، پژوهش ۱۳

 (.Durham university, 2023کنند )ها هنوز هم آن را تجربه میانسانبوده باشد که  (کیانتوپت)
1 4. Tony Berlant  
1 5. Mimbres Pottery 
1 6 . Datura 
1 7 . Williams 
1 8 . After Image 
1 9 . Phosphene 
2 0 . visual noise 
2 1 . Michael Govan 
2 2 . Mieke Bal 
2 3 . Brian Massumi 
2 4 . Gilles Deleuze 
2 5 . Felix Guattari 
2 6 . Affect As Medium 
2 7 . Matrix of circumstances 

از نظریات مرلوپونتی ساخت. وی تجربه دریافت هنری را در نظامی مشتمل بر روابط  متأثررا  که آثارشرابرت موریس جز اولین هنرمندانی بود  . 2۸
 د.کرتفسیر می( پیچیده بدن، اثر و محیط )گالری

2 9 . Natural Geometry 
3 0 . Living connection 
3 1 . Preternatural Light 

سطوح  د،یشد یاند که نورهاباعث شده یدیتول یانبوه کالاها عیو توز غاتیمدرن، تبل یکه تکنولوژ کندیم تیشکا ی، هاکسل«بهشت و جهنم»در کتاب  

شه، کروم، یموجود ش-جاحضور همه لیما به دل یهاتی. حساساندخود را از دست داده یرتیشوند که قدرت بص جیقدر رابرجسته آن یهادرخشان و رنگ

 لیتبد ییبه ظروف نور ماورا توانندیم زیمدرن ن یمحصولات تکنولوژ یکه حت فهمدی( اما انگر مHuxley, 1956, 57است ) افتهیفولاد ضد زنگ کاهش 

                                                 



 

 

                                                                                                                                                        
 «یمتیق» لیتبد ی. سپس، براکندیم لیو فلزات تبد یمتیق یهاسنگ یبصر یهامعادلها را به ها، انگر آنآن یبازتاب یهادرخشش قیشوند. با گرفتن دق

و قطعات کروم موتور  خیپر از م اهیدار، چرم سزرق و برق یهالباس یحس ییبایبه ز نندهیکه توجه ب یو در حال دهدیم یزندگ، او نور را «یینور ماورا»به 

 (.Wees, 1992, 109ی )است، به قول هاکسل یرتیکه تمام تجربه بص ییجا رسد،یم «ذهن یپودهایآنت»به  کنندیها ساطع مکه آن ینور شود،یجلب م
3 2. Mescaline 

این ماده مانع، بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را  شود.های پیوت و سنپدرو محسوب میگردان است و ماده سایکواکتیو در کاکتوسیک ترکیب روان

ای از تجربیات بصیرتی تر و بادرک بیشتری به زوایای ذهن خود بنگرد. ای تعمیق خودشناسی، در پس زمینهدهد عمیقو به بیمار اجازه می دهدکاهش می

یل ی دینی اصتوانند تجربهشناختی مناسبی به کار گرفته شوند، میهای شیمیایی ذهنی در محیط رواندهد. اگر این تغییردهندهو حتی عرفانی رخ می

  (Huxley, 1956, 103را ممکن سازند )
3 3 . The Door Of Perception And Heaven And Hell 

 به متون کلیدی جنبش ضد فرهنگ تبدیل شد. ۱۹۶۰در دهه  -(۱۹5۶« )بهشت و دوزخ»( و کتاب ۱۹54« )درهای ادراک»کتاب 
3 4 . Self- Luminous Objects 
3 5 . Not- Self 
3 6 . Mind,S Antipodes 
3 7 . The Mind, S Eye 
3 8 . Mark Lythgoe 
3 9 . R. Beau Lotto 
4 0 . Mark Miodownik 
4 1 . Hayward Gallery 
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Light and Sensory Experience: A Study of Visual Phenomena in the Work of Dan Flavin 

 

Abstract 

The contemporary world, shaped by significant transformations in art, reflects new ideas that 

emerged in the 1960s, particularly as a reaction to modernism’s formalism. These changes, 

influenced by intellectual, philosophical, and political shifts after World War I and II, led to a 

reassessment of artistic concepts. In the postwar period, artistic developments shifted from 

Europe, particularly France, to the United States, where they gained momentum with abstract 

expressionism. This movement eventually gave birth to Pop Art and Minimalism, both playing 

a central role in the transition from modern to contemporary art. 

Minimalism emerged as an intellectual and philosophical movement rooted in phenomenology, 

emphasizing the relationship between space, volume, and human experience. In contrast to 

abstract expressionism, which focused on emotions and personal expression, Minimalism 

sought simplicity, repetition, and industrial materials. A key principle was the direct experience 

of the artwork, shifting the focus from the artist to the viewer. Unlike modern art, where artistic 

intent was central, Minimalism prioritized the viewer’s sensory and physical engagement. 

Minimalist art emphasized direct physical relationships with the artwork, particularly in how 

space and time are perceived. This marked a departure from modernism’s focus on abstract 

ideals, placing importance on sensory experience. Minimalist works were not merely objects 

to be viewed but experiences to be physically engaged with. The viewer’s bodily interaction 

became an integral part of the artistic process. The role of perception in Minimalism—

especially in how light, space, and form are understood—was crucial. 

During the modern era, there was an intellectual transition from external knowledge to internal 

understanding, influencing scientific studies on sensory perception. The body became central 

to understanding perception. Before the 19th century, visual perception was considered a fixed 

process, but with modernity, it became a subject of investigation. Scientific advancements 

introduced tools for analyzing perception, making optical instruments widely accessible and 

transforming how observers engaged with visual phenomena. 

Minimalism has often been described as a phenomenological exploration devoid of spiritual 

meaning. Robert Morris saw it as a way of establishing relationships between the viewer and 

the artwork. He emphasized the perception of objects from different positions, focusing on the 

viewer’s interaction. Rosalind Krauss, referencing Maurice Merleau-Ponty, argued that 

Minimalism shifted art’s focus from idealistic meaning to bodily and sensory experience. 

However, there is a notable gap in the analysis of Minimalism, particularly in its relationship 

with entoptic phenomena—visual experiences originating within the visual system, such as 

afterimages or floaters, which hold spiritual and creative significance in various cultures. 

Despite entoptic phenomena’s prevalence in optical art and psychedelic culture, few studies 

have linked them to Minimalism. This study explores the relationship between Dan Flavin’s 

minimalist works and entoptic images, analyzing how they explain idealistic concepts, impact 

perception, and engage the viewer. Flavin’s Untitled (1970), displayed in Donald Judd’s 

bedroom and later at the Dia Art Foundation, serves as a key case study for this investigation. 

Keywords: Minimalism, Dan Flavin, Perception, Visual Phenomena, Phenomenology. 


